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       افغانستاندرکشورعزیزما چگونگی درهم ریختن شیرازۀ اجتماعی                 

آیا شایعه، تابعی ازاهمیت یک رویداد پنداشته می شود یا عوامگرایی تبلیغاتی؟                   

اییجنگ درکشورعزیزما افغانستان بمثابۀ فصل نوین ستراتیژی امریک                  

گیرد؟ یها درنیمه راه متوقف می گردد یا درحاشیۀ ایمنی قرارم فش شخصیتآیا ن                 
اجتماعی -بحران ها ثمرۀ مغز بازیگرن خارجی وپیآمدهای آن درحیات سیاسی                

سطوره ها درآگاهی توده ها بوجود می آیند نه درتغییرمعادلات جهانی                  
نظامی ازمدیریت غربی -های سیاسی  برُد وباختجدانبودن مسیر                

ارائهجمله، توضیحات وتعریف های اینچنینی  از شیرازۀ اجتماعی ،و فروپاشی درمورد درهم ریختن                   
یت هؤ طریق نابودی یک جامعۀ پیچیدۀ انسانی از گردیده است: فروپاشی شیرازۀ اجتماعی به سقوط                     
   گفته می شود. خشونت  اقتصادی، درماندگی خدمات اجتماعی و رشد  -هم تافتی اجتماعی  و فرهنگی                    

  دلایل درهم ریختن شیرازۀ اجتماعی میتوان به حوادث طبیعی، جنگ، بیماری های همه گیر، قحطی از                  
بوضعیت بدوی تری عقب نشینی وکاهش جمعیت اشاره نمود. جامه ای که فرو می پاشد، ممکن است                   
کند یا درون یک جامعۀ نیرومند ترجذب شود یا بگونۀ کامل نابود گردد.همه ی تمدن ها فارغ ازاندازه                       
شتی را متحمل شده اند.اما برخی ازآنها نظیرچین ومصرتوانسته اند خودیا پیچیدگی،عملن چنین سرنو                    

    رااحیأ نموده ودگرگون سازند وبرخی دیگرهمچون امپراتوری مایا یا تمدن جزیرۀ ایستربکلی محوشده                        
،اما برخی تمدن ها هرچند ازهماند. فروپاشی ودرهم ریختن شیرازۀ اجتماعی عمومن روندیست سریع                   

  ۱۹۱۸سال  برای امپراتوری بریتانیا ازآنچه  گردیده اند، نظیر صحنه محو فرونپاشیده، اما تدریجن از                  
ببعد روی داد. انسان شناسان، تاریخ نگاران و جامعه شناسان دلایل متنوعی  برای فروپاشی تمدن ها                             

ۀ نمونه، برخی دلایل سببی نظیرتغییرات محیط زیست،اتمام منابع، پیچیدگی هایمطرح کرده اند. بگون                   
تگی اجتماعی، افزایش  نابرابری، کاهش آرام  توانایی های شناختی، نابودی خلاپایدار، ذوال همبس نا                  

  دیده شده یک فرهنگ بگونۀ کامل منقرض . با این وجود، کمترحتا بدشانسی را مطرح کرده اند قیت و                 
برمی خیزند، علیرغم اینکه نسبتجوامع نابودشده  خاکستر گردد. دربیشترموارد، جوامع جدیدی که از                  

  آن  شباهت های زیادی با پیچیدگی بسیارکمتری دارند، مشخصن فرزند آن بشمار رفته و به جامعۀ مادر                 
  نشامل مؤرخان، جامعه شناسا نمایند، برموضوع فروپاشی اجتماعی مطالعه میدارند. دانشمندانی که                 
       هرجا  به جمع آنها پیوسته اند. رشته ها نیز اخیرن متخصصان سایر ودانشمندان علوم سیاسی هستند،                      

        اوج تمدن از  اما زمانی که سقوط نمایند، را سپری می ها بدبختی خوشبختی و معه ای چندین دوران                      
      درهم ریختن شیرازۀ اجتماعی سخن گفت.  میتوان با جرأت ازتحقق فروپاشی تمدن و باشد،سخت بسیار                     

                 

های  قابل تذکرپنداشته می شود که باهمیت پروسۀ تحلیل جنگ ها ودرگیریاین موضوع  مبحث حاضر، سرآغازدر 
و بآنها نگردیده  اهمیت آنچنانی قایل ،وسیع کلمهبمفهوم مورد یادشده  درمسلحانه ودرعین زمان به تفسیر حوادث 

بمشکل متقاعد گردید که نظامیان پاکستانی دردرگیری های مسلحانه  بعمل نیآمد. غرب باین باور لازمیعطف توجه 
. دراینمورد نباید نمود هندداده ودرآینده ها هم در تداوم آن فروگذاشت  نخوا درافغانستان، بازی دوگانه ای را انجام

خی ها مذبوحانه تلاش می ورزند تا ازیک واقعیت واضح وروشن راه داد که بر یشاندکترین شک وشبهه ای رابخو
بدهند که درجغرافیای  بخورد دیگران  و تفسیرنهایت ساده وعامیانه ای را براین بنیاد موعظه نموده ژئوپولیتیکی،

خصوص منافع ومصالح قدرت  منافع ملی خویش، در ، بگمان نخبگان حاکم، همه بمنظوردفاع ازمربوط بافغانستان
این قاعده مستثنأ نمی باشند. نباید هیچ شک  "طالب"ها نیزازهای بزرگ، بازی های دوگانه ای را انجام می دهند. 

وتشکل گروها ومخالفان حاکمیت سیاسی کشورما،آی اس آی، این  وتردیدی بخود راه داد کازهمان آغازشکل گیری
تسلط و اشراف داشت. متفاوتی ف ولراتی پاکستان، برتمامی اراضی کشورعزیزما بگونه های مختاختاپوت استخبا  

 به نقل ازملأ عبدالسلام ضعیف، یکی ازجمله مقامات مسؤل قبلی "طالب"ها،آنها درامتداد زمانی حاکمیت دورنخست



ایجاد  آی اس ای وسیا درپاکستان رامقابله با نفوذ  بویژه بمنظور بایجاد گستردۀ شبکه های اطلاع رسانی درکشور
ه می باشند، با اینکه میان "طالب"ها وپاکستان، مناجشرایط و وضعیت کنونی با آن مؤا اما واقعیتی که در. نمودند  

مدت نیاندیشیدند. در رازدسبات وپیوند هایی ایجاد گردیده است، اما با کوتاه بینی هرگزدرمورد اصل منافع ومصالح 
"طالب"ها وبرپایی"امارت"درکشور، مناسبات وروابط "طالب"ها با پاکستان، شکل وشمایل پیچیده وم حاکمیتوردد

 ای بخویش اختیارنمود. 
فروریزی جمهوری اسلامی افغانستان،  فراراشرف غنی و با بررسی موشگافانۀ دیپلوماسی پاکستان، بویژه پس از

نایل  "طالب"ها بیک سازش صلح آمیزبا برسمیت شناختندرنظرداشت اسلام آباد ه این واقعیت کاملن برملأ گردید ک
حصول اطمینان اسلام آباد، تهران و  بآشتی میان جناح های مخالف گردد. وضعیت اینچنینی، بمفهوم  تا منجر شده 

ادهای نه مجموع  نمایند که در سایر بازیگران میدان های نبرد کشورما پنداشته شد تا اطمینان حاصل  واشنگتن و
شخصیت های نزدیک وهمسوبا منافع خویش را دارند واما مهمترازهمه اینکه اطمینان  کشور، عناصرو موجود در

و به  بازسازی واعمار بافغانستان بگونۀ مؤقتی بوده  معاونت های جامعۀ جهانی  حاصل می نمودند که کمک ها و
ضعیت کنونی افغانستان بمثابۀ کشور شکست خورده، شرایط اینچنینی و درموقعیت و در مجدد کشورما نمی انجامد.

سلسله عوامل دیگر، معضلات درازمدت امنیتی افغانستان و پاکستان و بازگشت مهاجران کشورما را با معضلاتی  و
درافغانستان،ممکن است اعتراضات می نمودند که پیروزی"طالب"ها مؤاجه خواهد نمود. پاکستانی ها چنین تصور  

درپاکستان راضی نگهدارد، اما نباید فراموش خاطرما شود که نقطه نظر  یا ملی گرأها راگرأها  اسلامامریکایی  ضد
طرزنگاه ها دربالا ترین سطح مراتب عالی قدرت، وزارت امورخارجه ونظامیان آن کشور، گونه  ها و ونحوۀ دید و

تشکیل و پایه  کلات"طالب"ها بویژه درگونه ومتفاوت ازهم بود. بایست متذکرگردید کازجانب دیگر، معضلات ومش
فاجعه بارآنها در قبال بانوان کشور، احساسات  بسیاری ها  بویژه بانوان  ، اقدامات کلمه بمفهوم عام گذاری دولت 

علیه تصمیمگیری های زن  هرسأ ودادخواهان بانگبا کشوررا جریحه دار نموده وصدای اعتراض ومخالفت شان را
  وش جهانیان رساندند. ستیزانۀ "طالب"ها بگ

دست اندرکاران مسایل مربوط باختلافات مرزی میان افغانستان وپاکستان چنین می پندارند که چگونگی سیرحوادث 
مورد رسمیت بخشیدن به خط   نحوۀ موضعگیری های کنونی"طالب"ها، هرگونه امیدواری جانب اسلام آباد را در و

نندۀ احساسی پنداشته امتناع ازبرسمیت شناختن "خط" یادشده، منعکس ک نامنهاد "دیورند"، نقش برآب نمود. چه،
انداخته است. بهرحال بایست خاطرنشان گردد که بربنیاد مفکورۀ حاکم در  می شود که بشدت میان "طالب"ها لنگر

      مو حتایا  اسلام آباد، عدم شناسایی رسمی"خط" ترسیم شده میان دوکشور، بخودی خود، تمامیت ارضی پاکستان و
پښتون آنها همچنان ادعأ می ورزند که حتا موقعیت کنونی  مؤاجه می نماید. جودیت آنرا بمفهوم اخص کلمه بخطر

تقویه می نماید. زمان دیگر هر آنها را بیش از  توسط پاکستان  درصدی اراضی کنونی ۶۰ادعای ، پاکستان ها در  
مسأله قابل یاددهانی  مقایسه با "طالب"های پاکستانی، این  درهای افغانی "طالب" طرزنگرش درمورد نوع نگاه و

افغانستان، بتعداد بیش  تحت تسلط قراردادن زندان ها در پنداشته می شود که با بقدرت رسیدن "طالب"ها درکابل و
 های پاکستانی ازبقدرت رسیدن مجدد"طالب"های پاکستانی ازحبس رهأ گردیدند. "طالب"تن ازجنگجویان ۲۰۰۰از

چنین  و با استفاده ازنموده  مرور "طالب"ها استقبال نموده وتوانستند بگونۀ آزادانه بدوجانب خط "دیورند"عبورو
با وجود آنکه بگونۀ مسلم،"طالب"ها درافغانستان  فرصتی، ارتباط های شان را نیزبصورت دوامداری حفظ نمایند.  

علیه فرومبارزه  درانحلال دسته بندی "دولت اسلامی خراسان"برتمامی مناطق ومحلات کشورنظارت نداشته، اما    
مناسب تری  و بهتر بسیار ماندهان آن درنگ ننموده واما درمقابل، اعضأی "تحریک طالب های پاکستان" با رفتار

 مؤاجه گردیدند.
ثابۀ پناهگاه جدایی امتداد سال های پسین بم قابل تذکر پنداشته می شود که اراضی و قلمرو کشورعزیزما، بویژه در

پنداشته می شد که بدنبال  سرکوب های گستردۀ نظامی ها، ازپاکستان فرارنموده و درکشورما پناه  طلب های بلوچ 
دست دادن  درهرأس از سکولار کابل، اعضای این گروه  بازگشت "طالب"ها بقدرت در شده بودند. اما پس از  داده

. پناهگاه خویش درافغانستان می باشند  
 با وجوداینهمه،علیرغم این واقعیت که "امارت اسلامی افغانستان" تلاش نمود تا خودرا بمثابۀ نیروی صلح طلب و

اینمورد، اصلن ازدستآورد ملموسی  میانجی میان اسلام آباد و"تحریک طالب های پاکستان" معرفی نماید، اما در و
 ۀ "جایزه""طالب"ها، بمثاب توسط دایی طلب های بلوچبنظرمی رسد که هدف قراردادن ج  چنین نگردید. برخوردار

 تسلی بخشی به اسلام آباد تلقی گردد.



از اهمیت منحصربفردی برخوردار می باشد که پاسخ های احتمالی اسلام  رسشپ این  طرحنباید فراموش نمود که 
نگرشی که درواقع تمامیت ارضی درمواجهه با " برچه بنیادی  قراردارد. پاکستان پښتونستانآباد درقبال "وسوسۀ 

 آن کشوررا تهدید مینماید، بچه اقدامی متوسل خواهد گردید. چه، اولویت تمامی حاکمیت های سیاسی، تثبیت قلمرو
 وساحۀ معین اراضی آن می باشد. حصول مأمول فوق چه ازطریق مذاکره وگفتگووچه ازطریق مبارزۀ دوامدارامکا

متذکره دارای محدودیت هایی نیزمی باشند. آیا بایک گروه تروریستی که درگذشته   ، اما هردورویدادن پذیرمی باشد
 برشهر  را انصدد تثبیت موقعیت شان بوده وخودش افراد بیدفاع ملکی در ها با انجام خشونت درقبال غیرنظامیان و

در شود؟ پنداشته نمی ک ریس تداوم گفتگو وانجام مذاکره مملوازخطرو تحمیل نموده اند، اصل آغازو وندان کشور  
پاکستا یکهزار بیش ازۀ اقدمات وعملکردهای تروریستی مرتبط باین گروه، خورشیدی، درنتیج ۱۴۰۰امتداد سال   

با دفاع و تن ازاعضأی سازمان های امنیتی پاکستان بخاک وخون غلطیدند."طالب های پاکستان" ۳۰۰نی، ازجمله 
"طالب"ها درکابل، بگونۀ مستقیمی ازتغییررژیم درکابل نفع بردند. تأیید همه جانبه ازبقدرت رسیدن   

اما با اینهمه و با وجود عقاید وطرزنگاه مشترک به قضایای موجود، نباید "طالب"ها را بمثابۀ گروه واحد و یگانه 
 ،کشورهمجوار بیگانه پنداشتن  صدد آنند تا از ای پنداشت، بویژه اینکه درمجموعۀ "طالب"ها، عملگرأترین ها در

اما حیات اقتصادی وموقعیت سیاسی کنونی کشورعمدتن بربنیاد خیالپردازی های ناسیونالیستی خودداری بعمل آید.  
"تحریک طالب  از وضعیت وحالت دشواری را پشت سرمی گذارد. "طالب"های افغان، بمفهوم یک کُل، بمنظوردفاع

مفهوم تلقی نمی  کشور نمی باشند، اما مسألۀ فوق باین معنأ و رویارویی با آن طرفدار های پاکستان"، هوأ خواه و
بمنظورغلبه برکابل لزومن ازحمایت لازم برخوردارباشد. گردد که صلح آمیزترین گزینۀ دیپلوماتیک پاکستان  

چنین  واقعیت ذکرشده را می توان بوضاحت کامل دربررسی چگونگی موقعیت کنونی"شبکۀ حقانی" مشاهده نمود.
منافع  با دسته بندی های جهادی خارجی دارای پیوندهایی بوده وبا اتخاذ موضع دفاعی از "شبکه"یادشده تصورکه

سیاسی واقتصادی خویش، اصلن اجازه نمی داد که صرفن با استفاده ازمسایل وموارد ایدئولوژیک رهبری وهدایت 
 گردد. 

پا ادارۀ استخبارات مستقیم "شبکۀ حقانی" تحت نظارت واثربخشی  کهتحلیلگران غربی، این اشتباه را  بسیاری از
با سازمان استخباراتی حالی که بدنبال حفظ ارتباط "شبکۀ" یادشده، در .مرتکب شدند ،دارد کستان آی اس ای قرار

نمو با "القاعده" همچنان حفظ  یش رابده وبستان ها یاد شده بود، درعین زمان چندان هم بدش نمی آمد تا روابط و
های افغان بمثابۀ های اینچنینی، زمانی مفید تلقی می گردید که "طالب"ارتباط البته مناسبات وو گسترش بخشد. ده 

کابل، در  بقدرت رسیدن "طالب"ها  تحریک ضد دولتی جدیدن عرض وجود نموده بودند. اما پس از یک شورش و
به  ننموده و سیر جهت مطلوب تری  ی پاکستان دربرا ،گردیده  کُل، متحول  یک بمفهوم  "شبکۀ حقانی" رویکرد

.ند، اصلن نایل نگردیدندانتظارداشت دراسلام آباد نتایجی که  
همین دلیل  بربنیاد علاقۀ بیشتری به راضی ساختن ایالات متحده وهند داشت.  "شبکۀ حقانی"کامل قدرت، با تسخیر

قتل الظواهری گردید، اصلن واکنشی نشان نداد.خورشیدی سبب ۱۴۰۱ماه اسد سال  ۹به ترورهدفمندی که بتاریخ   
بخش خصوصی  همزمان با آن ودرهمان روز بقتل رسیدن الظواهری، سراج الدین حقانی، وزیرداخلۀ "طالب"ها از

مبنی بربرگشت بافغانستان دعوت بعمل آورد. هند   
مواد مخدرمبادرت ورزیدند  درعین زمان،"طالب"ها به مبادلۀ مارک فردریچرزبا حاجی بشیرنورزی قاچاقچی عمدۀ

به "طالب"ها  ،(میلیارددالر ۹میلیارد دالرازمجموع  ۵۳، مبلغ)کشورسرمایۀ بانک مرکزی  که دربدل آن، بخشی از
 برگردانده شد.

ها می توانستند به قیمت کنارگذاشتن "القاعده"، هم با امریکایی ها وهم "طالبقابل یاددهانی پنداشته می شود که "
وارد مذاکره وگفتگوگردیده وازموارد موجود بهره برند، اما نباید فراموش نمود که آنها بویژه درشرایط با هندی ها 

 و وضعیت حاضر، نیازی به رهأ نمودن رویأ های ملی گرأ درساختارکنونی دیپلوماتیک کشورندارند.

 

ترسایی ۲۰۲۳پتامبرسال ماه س ۳۰خورشیدی برابربا  ۱۴۰۲سال  ماه میزان ۸ شنبه   

 


